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 حسينحسين فدايي
  

  
  صحنه /  
   بخشي از يك پادگان نظامي ، سحرگاه . صداي خروس و پارس سگ از دور به گوش مي رسد .   
  د . در ضمن بقچه اي را در بغل مي فشارد باشتاب به صحنه مي آي آشفته اي دارد وسرو وضع  كه سربازي با لباس نامرتب درحالي  

    اطراف را نگاه كرده وقصد خروج از سمتي ديگر دارد كه صداي يك سوت بلند وكشدار او را برجاي ميخ كوب مي كند .
  سرباز ، لحظاتي به اطراف نگاه مي كند .   
  صدايي نيست .   
  سرباز ، روي زمين خوابيده و سعي مي كند با سينه خيز از صحنه خارج شود .  
   /كسي از نزديكي به گوش مي رسد ...صداي نخراشيده ي   

  
  

 صدا  كجا ؟
  موم !... ح هيچ جا ! ح / ترسيده /

  / به راه مي افتد ./ 
 سرباز

  گفتم ايست !
  / صداي كشيدن گلن گدن شنيده مي شود .

  لا مي برد ./ ا بافاصله مي ايستد و دست هايش رسرباز ، بلا

 صدا

 صدا  كي هستي ؟
 سرباز  من ... من ... آشنا !

 صدا  . اسم شب . آشنا ماشنا حاليم نيست ، من ؟!آشنا 
 سرباز  چيز ... همين !/ فكر مي كند . / اسم شب ؟ 

 صدا  اسم شب . حاليم نيست.چيز و همين  ، من
 سرباز  آخه نمي تونم بگم !

 صدا  نمي توني يا نمي دوني ؟
 سرباز  . بگم مي دونم ولي نمي تونم

 صدا  بري .منم نمي تونم بذارم 
 سرباز  قصد حركت دارد .// ولي من بايد برم ... داره ديرم مي شه . 

 صدا  ايست ! وگرنه مغزت رو داغون مي كنم !
 سرباز  اي بابا عجب گيري افتاديم .

 صدا  اسم شب .
 سرباز  ؟ شهنم بگم . آخه چيز شدم ، حاليت مي توچرا گوش به حرف نمي دي ؟ بابا نمي 

 صدا  . اسم شب . حاليم نيست ميز چيز  ، من
سرباز  غير از اسم شب، هر چي ديگه بخواي بهت مي گم ، خوبه ؟ 
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 صدا  فقط اسم شب .
 سرباز  .و برگردم .. بذار برم خيلي خب باشه ؛

 صدا  برگردم حاليم نيست. اسم شب.وبرم  ، من
سرباز  برم .؟ بابا من يه عذر شرعي دارم بايد  مي شهمثل اينكه حرف حساب حاليت ن

صدا  رعي حاليم نيست. اسم شب. شرعي م ، من
اي واي ، الان آفتاب / آسمان را نگاه مي كند . / اسم شب و كوفت ! آخه شب كجا بود ؟ الان ديگه صبحه . نگاه كن آسمون رو . 

  / يك باره تصميم به رفتن مي گيرد . /مي زنه و نمازم ... 
 سرباز

 صدا  روي سرت و بشين زمين وگرنه ... من هيچي حاليم نيست ! بذار دستهات روايــــــــــــــست ! 
 سرباز  واي خدا ، اين ديگه كيه ! ؟

 صدا  اسم شب .
 سرباز  اصلا من اسم شب رو نمي دونم ، خوب شد ؟

 صدا  شد .  ونم . كلك زدي هان ؟ جرمت دوتاچي شد ؟ تو كه گفتي مي د
 سرباز  يعني چي ؟ 

 صدا  مي دونم .اسم شب رو نمي دوني ، دوم هم اينكه به دروغ گفتي كه اول اين
 سرباز  من دروغ نگفتم ، مي دونم . ولي ... يادم رفته .

 صدا  من يادم مادم حاليم نيست ...
سرباز  حالا بذار برم .  اسم شب رو يادم رفته . لم ، فراموش كارم .نگم خب ، خُبابا من خ 

 صدا  جرمت شد سه تا . 
 سرباز  اي بابا !
 صدا  لي!كه خُدروغ گفتي مي دونم ، سوم هم اين كه بهاسم شب رو نمي دوني ، دوم اينكه اول اين

سرباز  ل بودن كه ديگه جرم نيست .عجيبه ها ، خُ
 صدا  ولي فراموش كردن اسم شب ، جرمه !

و برگردم ، پونصد دفعه اسم شب رو برات مي گم تو بذار برم دروغ نمي گم ، فراموش هم نكردم .  من اسم شب رو مي دونم ،
  ن . خوبه ؟ و؛ باصداي بلند . طوري مي گم كه همه پادگان بشنَ

 سرباز
 صدا    . حالا شد چهارتا . اسم شب رو كه بلند نمي گن ديونه ! اينم يه جرم ديگه

 سرباز   . گفتمچيزيناي بابا ، تو همين طور واسه ما جرم مي تراشي ها ! من كه هنوز 
 صدا  خيلي خب اين يكي رو مي بخشم ، همون سه تا .

مگه به قول تو سه تا جرم ندارم ؟ قبول . هفتاي ديگه هم از طرف من بهش اضافه كن بشه ده تا ، فقط ده دقيقه بذار برم و 
  برگردم . نوكرتم .

 سرباز
 صدا  من نوكر موكر حاليم نيست ...

 سرباز  بذار برم . من مخلصت ام ، داره ديرم مي شه .
 صدا  تو حتما يه كلكي تو كارته !

 سرباز  كلك كدومه ؟
 صدا  بري ؟ داري كه پس واسه چي انقدر اصرار

سرباز  بابا من فقط مي خوام برم تا حمام و بيام، همين .
 صدا  حمام ؟!
 سرباز  همون ساختمون سفيده . زودي هم ميام . ، آره ديگه

 صدا  ساختمون سفيده ؟
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 سرباز  ي بابا ، حمام رو نمي دوني كجاست ؟ ا
صدا  مام حاليم نيست . دستهات رو بگير بالا ببينم ! من حمام م 
سرباز  واسه چي ؟

 صدا  ط نكنم خيال خرابكاري داري !غل
 سرباز  فيده .مي خوام برم تا اون ساختمون سخرابكاري كدومه ؟ من فقط 
 صدا  ولي اونجا مقر فرماندهي يه !

 سرباز  بغلي شه . ساختمون كه رماندهيف
 صدا  لي حاليم نيست . دستهات رو بگير بالا، يالا !لي مغَمن بغَ

 سرباز  باز مي گه دستهات رو بگير بالا .
 صدا  يالا ، حالا جرمت شد يازده تا !

 سرباز  واسه چي يازده تا ؟
 صدا  ، مي شه  يازده تا .، يكي هم اقدام به خرابكاري  خودت قبول كرديده تاش رو كه 

 سرباز   كدوم خرابكاري ؟
 صدا  انفجار مقر فرماندهي !

 سرباز  انفجار چيه ؟ من اونجا فقط يه كار كوچيك دارم .
 صدا  ! من كوچيك موچيك حاليم نيست . دستها بالا

 سرباز  بالا رو نگاه كن ، ببين آفتاب داره مي زنه ! من اگه تا چند دقيقه ديگه خودم رو نرسونم اونجا ...
صدا  لابد بمب ساعتي منفجر مي شه ، آره ؟

سرباز  بمب ساعتي چه صيغه اي يه ؟
 صدا  همه چيز برام روشن شد . حالا جرمت شد پونزده تا !

سرباز  پونزده تا ؟!
ساختمون  توي ، اون هممب دستي ، اون هم توي منطقه نظامييازده تا اضافه كن ، استفاده از بمب ، اون هم ببه اون 

   . جمعا مي شه پونزده تا . فرماندهي
 صدا

 سرباز  هيچي ديگه بمب گذار هم شديم .
 صدا  دستها بالا !

 سرباز   بفرما ! / دستهايش را بالا مي برد . /
 صدا  م كردي ؟توي اون بقچه چي قاي

سرباز  هيچي ، وسايل حمام . گفتم كه مي خوام ...
صدا  به خيالت من نمي فهمم ؟  ، بمب رو گذاشتي تو بقچه حمام عجب رويي داري تو !

 سرباز  و بيام .  مي خوام برم يه دوش بگيرم باز مي گه بمب . بابا من فقط 
 صدا  تو گفتي من هم باور كردم !

 سرباز  قبول نداري دنبالم بيا ببين مي رم حمام يا نه .  خب اگه حرفم رو
 صدا  خب شايد بخواي حمام رو هم منفجر كني !

ببرم هوا . اول از همه هم نوبت آره من مي خوام حمام رو منفجر كنم ! اونجا كه سهله ، مي خوام همه پادگان رو / عصباني / 
    ! توست . اگه نذاري برم ، يه نارنجك حرومت مي كنم

  / بقچه اش را برمي دارد و راه مي افتد كه برود . 
   / صداي كشيدن گلن گدن شنيده مي شود . 

 سرباز

 صدا  لوله حرومت مي كنم !ايــــــــست ! وگرنه من يه گ
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   سرباز ، سرجايش مي ماند . / /
 صدا  حالا اون بقچه رو بذارش زمين . آروم . 

 سرباز  خه ...آ/ درحالي كه بقچه رامي گذارد ./ 
 صدا  حرف نزن ! حالا بشين و بدون اين كه دست ازپا خطا كني اون بقچه رو بازش كن !

 سرباز  آخه واسه چي ؟
صدا  بازش كن .من آخه ماخه حاليم نيست . 

 سرباز  ي توي اين بقچه ...ول
صدا  خنثي كنه .مي گيره بايد بدونه چطوري اون رو قچه حاليم نيست . كسي كه بمب دست من بقچه م 

  مي دونم چطوري خنثي اش كنم .خودم جازه بده ، من ا تو
  را برمي دارد كه برود ./ هبقچ/ 

 سرباز
 صدا  .ايــــــــست ! اگه تكون بخوري جرمت مي شه بيست تا ... بذارش زمين 

زسربا  بابا نمازم قضا شد ، تو چرا حرف حاليت نيست ؟/ درحالي كه بقچه را مي گذارد ./ 
  حرف نباشه ! بازش كن ... زود باش .

   ./ دشوبقچه مي  مشغول باز كردن/ سرباز ، با اكراه ، 
 صدا

 صدا  آروم . احتياط كن !
 سرباز  هر چي مي گم كه حاليت نمي شه . من/ عصبي/ 

 صدا  ! ممكنه منفجر بشه ! رومآ
 سرباز  خب بذار بشه . 

صدا  ! بهت مي گم آروم باش
   ! بذار هر اتفاقي كه مي خواد بيوفتهاشم . اصلا مي خوام نب

  ./ / گره بقچه باز مي شود
 سرباز

 صدا  مواظب باش !
  خودت مواظب باش . بگير كه اومد !

  / لباسي را از بقچه بيرون آورده وبه سمتي پرتاب مي كند . 
  و همزمان صداي انفجار در مي آورد .

  ت ، پيراهن ، حوله و... تكرار مي شود ./ اين عمل ، براي محتويات ديگر بقچه ، شور

 سرباز

 سرباز  مي خواي اضافه كن . خرابكاري ها ، هرچند تا جرم كهاين همه اش منفجر شد ، ديدي ؟ حالا براي 
  اضافه مي كنم پس چي ؟ فريب دادن نگهبان ، ايجاد رعب و هراس ، بر هم زدن نظم پادگان ، ايجاد ...

  ت بر خاك مي زند ومشغول تيمم مي شود ./  / سرباز ، بي توجه ، دس
 صدا

صدا  دنبال چي مي گردي ؟داري  لاي خاكها معلوم نيست، اين هم يه جرم ديگه 
سرباز  مي خوام نماز بخونم . لابد اين هم جرمه ؟

 صدا  نماز ؟
  يه دقيقه ديگه آفتاب مي زنه ، نگاه كن .

  مي دهد ./ / به آسمان اشاره مي كند و به تيمم ادامه 
 سرباز

 صدا  پس يعني داري تيمم مي كني ؟ 
سرباز  آره خب ، جنابعالي كه نگذاشتين برم غسل كنم . 

 صدا  غسل كني ؟ اين وقت صبح ؟
 سرباز  من به آب احتياج داشتم مي فهمي ؟ 

 صدا  يعني چه ! اين هم يه كلك ديگه است ؟
 سرباز  م . مي فهمي يا بازهم حاليت نيست ؟تو عجب آدم خنگي هستي ها . بابا من شيطوني شد
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صدا  !؟شيطوني 
  لابد نمي دوني خواب شيطوني يعني چي ؟

  / سكوت/
سرباز

صدا  منظورت اينه كه ... آهان ، خب چرا اين رو از اول نگفتي ؟  
  گفتم شايد اين هم جرم باشه !

  / مي خواهد قامت ببندد ./ 
سرباز

 صدا   جرم داري اون هم نگفتن اسم شبه .يه نه ديگه ، حالا فقط 
 سرباز  وقتي آدم شيطوني مي شه ، بعضي چيز ها رو نبايد بگه . نمي دونستي ؟

 صدا  مي خواي بگي اسم شب رو مي دونستي و نگفتي ؟
  من بهت راستش رو گفتم . حالا بذار نمازم رو به خونم .

  / قامت مي بندد ./
 سرباز

صدا  ي بود ؟ي اسم شب چمي گ راستاگه 
  االلهُ اكبر ... / بدون توجه/

  
 حسين فدايي حسين
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